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 :چكيده

 مـي  دور حقيقت و حق از را انسان كه است چيزي هر معني به صوفيه اصطلاح در حجاب
 ظلمـت  و نـور  از زيادي هاي حجاب انسان و خدا بين كه نبوي حديث از تأثر با صوفيه.  دارد
 انسـان  كـه  آنجا از گويند مي و گنجانند مي ظلمت و نور دسته دو رد را ها حجاب ؛ دارد قرار

 ناپـاك  هاي صفت و شهوات چون هايي حجاب پس است روح نور و جسم ظلمت از تركيبي
.  باشـند  روح نـور  حجـاب  توانند مي...  و حيرت و شهود و كشف و اند جسم ظلمت حجاب

د، ابتدا از خـودي خـود و نفـس خـود     زماني كه سالك با بيداري نفس لوامه، به آگاهي مي رس
 و مهـر  چـون  دارد مراتبـي  حجاب. ي حجاب هاي نوريه استشكايت مي كند و همين مقدمه

 و تفسـيرها  و اسـت  قـرآن  آنها شناخت منبع ترين اصلي كه غين و غشا ، صدأ ، رين دل، ختم
 مال هاي حجاب اماره نفس بر غلبه با ابتدا بايد سالك.   دارند آيات آن از عرفا كه هايي تأويل

 و  روح عالم با آشنايي با سپس.  گردد هدايت آماده تا ببرد ميان از را معصيت و تقليد و جاه و
 و بود خواهد حجاب در هم باز بماند، آنها بند در اگر كه رسيد خواهد دقايقي به قلبش انشراح
 حجـاب  ويژه به گردد مي تر نزديك خود شناخت به انسان ها حجاب شناخت با كه اين نتيجه
 ايـن  اسـت  دست در نهايت در آنچه و كنند مي تأييد را انسان اللهي خليفة ارزش كه نور هاي
 . است باقي ها حجاب خدا و انسان بين همواره كه  است

 :ها كليد واژه

 .نفس غين، ، رين غشاوت، ظلمت، و نور حجاب،

                                                 
. دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علـوم تحقيقـات، تهـران، ايـران ـ نويسـنده مسـئول       ـ 1
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 پيشگفتار
 

 
دارد كه دانسته يا ندانسته، هدايت شده يا غافل رهسپار پنعرفان اسلامي انسان را سالكي مي

راهي است كه او را به حقيقت مطلق، يعني خداوند تعالي مي رساند، و در تمام تعاليمش انسان 
او . خـود باشـد   را به آگاهي و صفاي باطن دعوت مي نمايد تا بيننده بر اين فطرت حق جـويِ 

عرفان بـر ايـن   . بدايتش حق است و نهايتش هم اوستانسان را رونده در دايره اي مي بيند كه 
حسن .(عالي در همه ظاهرباور است كه حق عين سلوك است كه همه ظهور او هستند و حق ت

مـان  ، اي)46/بقره(مؤمنان فروتن و خاشع: رمايدفخداوند به صراحت مي) 267: 1378زاده آملي،
؛ )60/المؤمنون(اي خويش مي ترسنداز خد و مؤمناني كه)156/بقره(آورندگان صبور بر مصائب

در تأويل هـاي عرفـاني ايـن آيـات،     . به يقين مي دانند كه با پروردگار خود ديدار خواهند كرد
-راجعون به حق را رسيدن به فنا در صفات خداند و محـو گشـتن در صـفت هـاي او دانسـته     

قه در دين انداختند حتي در سوره انبيا به محجوبان حق كه تفر )31: 1ق،ج1422ابن عربي،.(اند
پس اگر انسان كـه ذاتـي   )93/ياءالانب.(كه در نهايت بازگشت همه به سوي ماست: نيز مي گويد

كمال گرا دارد و راه حقيقت بهترين راه رسيدن او به كمال مطلوب است، موانع راه را بشناسـد  
يقت گردد، و پرده ها و كدورات جسم و جان خود را برطرف سازد تا شايسته تابش آفتاب حق

شايد بتواند به ياري  عنايت خداوند صفاي روحاني خود را به دست آورد تا حق شناس و حق 
 .گو و حق بين گردد

حجاب در لغت به معني در پرده كردن و باز داشتن است  و مـانع از رسـيدن دو چيـز بـه     
حائـل ميـان   و مترادف با حاجز، رادع، مانع، عائق، سـد و  )219: 1،ج1412راغب اصفهاني، (هم

پس هر چه كه مانع چيزي از چيز ديگر شود، حجاب )298: 1،ج1414ابن منظور،(دو چيز است



 197/  حجاب جان

در نهايت گفته اند حجاب هر چيزي است كه مطلـوب تـو   ) . 86: 3ق،ج1409فراهيدي،.(است
 )119:همان(يا آن را از چشمانت نهان سازد) 37: 1370جرجاني،(را بپوشاند

من در بر داشتن معناي لغـوي خـود، در معـاني و دسـته     در اصطلاحات صوفيه، حجاب ض
حجاب  پرده اي است  ميان مطلوب و مقصـود از يـك سـو و    .   بندي هاي ديگري مي گنجد

طالب و قاصد از سويي ديگر ،  كه  سبب خواري و حقارت سالك مي گردد و نوعي امتحان و 
، حجاب با مترادفـاتي چـون   در متون صوفيه) 382: 1388سراج،.(شودابتلاي الهي محسوب مي

پرده، نقاب و مراتبي چون رين ، ختم و مهـر قلبـي، صـدأ، غشـاوت، عمـاء، غـين و عـارض؛        
» حجـاب «عرفـا  . گرددبحث و بررسي مي)آمد خواهد ها حجاب معرفي ضمن حجاب مراتب(

 ـ  ه را موانعي مي دانند كه عاشق را از معشوق باز مي دارد و به نوعي از انواع از جهت عاشـق ب
موانعي را گويند كه ميان عاشق و معشوق است و از لـوازم  » پرده«. ي معشوق استحكم اراده

موانعي است كه معشوق را دور از » نقاب«و . طريقت است و از جهت عاشق يا معشوق نيست
به هر رو حقيقت حجاب هر آن چيزي است كه ) 47: 1377الفتي تبريزي، .(عاشق نگه مي دارد

امـام  ) 572:  1344روزبهـان،  (منع كند اگرچه كشف هـا و معرفـت هـا باشـد    سالك را از حق 
بقره، طاغوت را همان حجاب هايي مي دانـد كـه سـالك را     256در تفسير آيه ) ع(محمد باقر 

نقـش پـذيري   : بـاز در تعريـف حجـاب گفتـه انـد     ) 849: 1381عطار، .(محجوب ساخته است
بـول تجلـي حـق تعـالي يـا حقـايق مـي        صورت هاي كوني و وجودي در قلب كـه مـانع از ق  

 )26: 1377عبدالرزاق كاشاني،.(باشند
مـي گوينـد   . عرفا حجاب هاي گوناني را برشمرده اند و در چندين مرتبه آن را گنجانده اند

كه بر . دوستي مال، دوستي جاه ، تقليد از پدر و مادر و معصيت : اصل حجاب چهار چيز است
تقليـد كوركورانـه از   ) 97: 1371نسفي، .(اه سلوك استطرف ساختن آنها طهارت و وضوي ر

مــي » حجــاب عظــيم«والــدين يــا مطلــق هــر تقليــدي كــه حاجــب دريافــت حقــايق باشــدرا 
 )311: 1383سجادي،.(نامند

حجاب مال با انفاق آن و حجاب جاه با دور ماندن از جايگاههاي دنيوي و تواضع داشتن و 
ها و تصـديق توحيـد و رد كـردن هـر     ا كردن تعصبگمنامي پيشه كردن و حجاب تقليد، با ره

معبوي جز خدا وحجاب معصيت، با توبه كردن و بيرون آمدن از مظـالم و تصـميم قطعـي بـر     
پس از آن نياز . عدم معاودت به آن ،بازدادن حق خلايق و خشنود كردن آنها برطرف مي گردد 

 )156: 3،ج1372غزالي، .(به  راهبري پيري هدايت گر دارد
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. يك تقسيم بندي كلي حجاب ها به دو نوع حجاب ظلماني و نوراني تقسيم مي گردند  در
انّ للـه سـبعينَ ألـف    «: اساس اين تقسيم بندي حديث معروف پيامبر اسلام است كـه فرمودنـد  

اين حديث بسيار مورد اقبال صوفيه قـرار گرفتـه و بـه طـرق مختلـف      » حجاباً من نورٍ و ظُلمةٍ
حجاب هاي نوراني ارواح لطيفه، عقول و نفوس و عالم امر و ابـداع  .ست شرح و تفسير شده ا

ماننـد  . اين صفات از سويي خود مظهرند و از ديگر سو ساتر. اند كه مظاهر صفات حق هستند
شعاع آفتاب كه ديده را از ديدار خورشيد ناتوان مي سازد و حاجب چشم از ديـدار خورشـيد   

: 1، ج  1386خـوارزمي، .(ب است و دليل بر وجـود آفتـاب  است ولي از سويي خود مظهر آفتا
و حجاب هاي ظلماني، هر حجابي كه از جسم و كالبد خاكي و نفس اماره سر مي زنـد را  )94

حجاب هاي ظلماني،رذايل اخلاقي و نفساني انسانند؛ صـفاتي چـون؛ شـهوت،    .در بر مي گيرد
ب مـال و جـاه ، ريـا، حـرص،          غفلـت و سـاير اخـلاق    غضب، حقد، حسـد، بخـل، كبـر، حـ

 )102: 1371عين القضات،.(ذميمه
به تعبيري ديگر حجاب هاي ظلمت گرفتاري در كثرت است كسي كه غافل باشـد از درك  
مقام وحدت باز مي ماند و در حجاب و ظلمت كثرت گرفتار مي گردد، چرا كه وحدت، منبـع  

 )440: 1386، 1خوارزمي،ج.( نور است وكثرت، منبع ظلمت

 جاب در عرفان با قرآنمطابقت ح

 :به صراحت مي توان ديد كه تعابير عرفا از انواع حجاب كاملاً مطابق با آيات قرآن است
چون تو قرآن بخواني ميان تو و آنان كه بـه قيامـت   : به پيامبر مي گويد) در قرآن( خداوند 

 46 و 45 آيـه  ءاسـرا  سـوره ( .قـرار مـي دهـيم   ) حجاباً مسـتوراً (اي ستبر آورند، پردهايمان نمي
مي دانند و مستور را در معنـي سـاتر كـه ايـن     » حجاب قلبي«مفسران حجاب مستور را همان )

و گفته اند ) 561:  5،ج1371ميبدي، ( حجابي بود بر قلب كافران كه قادر به ديدار پيامبر نبودند
ابن عربـي مـي   ) 105: 2،ج1371قاموس قرآن، .(چون مستور صفت حجاب است نامرئي است 

در )381: 1ق،ج1422ابـن عربـي،  .(ي قـرآن نبودنـد  يعني قادر به ديدار حقيقت خواننـده : گويد
، قلب كافران در پوششي ستبر است كه توحيد را در نمي يابند و گوششان  5سوره فصلت آيه 

اين حجاب، صفت هاي نفساني است كه قلب ها را كـور و  . سنگين است و از حق در حجابند
تفسير هـاي عرفـاني از   ) 218: 2همان،ج(داردزد و آنها را در پرده نگه ميساگوش ها را كر مي

ه  اتخَّـَذَ  منِ فرَءَيت أَ .آيات قرآن مفهوم حجاب در تصوف را روشن تر مي نمايد  و هوئـه  إِلَاهـ
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أَضَلَّه اللَّه لىلْمٍ  عع و ختََم لىع  هْعسم و قَلبِْه لَ وعج لىع  صبةً رِهشَاون غَفم يهْدن يهم دعب اللَّه  
پرستد، رب اوست؛ ختم بر گوش و قلـب هـم همـان    هر چه انسان مي)،جاثيه23(تذََكَّروُنَ فَلَا أَ

» ريـن  «رانده شدن از درگاه هدايت و دور شدن از شنيدن كلام حق است ، اين همان حجـاب  
چشم قرار دارد همان پرده اي است كه او را از و غشاوت كه بر . است كه حجابي غليظ است 

 از غشـاوت ) غشـاوة (غشـاوت ) 254: 2همان،ج.(ديدار جمال حق و شهود او ناكام مي گرداند
 ،قـرآن  در .بپوشـاند  را چيـزي  بتوانـد  كـه  چـه  هـر  يعني آن و آيد مي پوشاندن معني به غشي

م ريشـه هـاي آن ماننـد     و ه ـ است هآمد) 7/بقره(و)23/جاثيه( هاي سوره در چشم بر غشاوت
هيَو غش ،و تغَشََّاه تُها غشََّيغشََّاه، انُ، و ،غشيتْشيْا ،الغةُ  و تغَشََّاهياشٍ،،الغَْاشو غَو  يُدر ايـن  غش

يهم  مـا  الـْيم  منَ فغَشَيهم ،)32/ لقمان(موج  غشَيهم إِذا و«: آيات آمده است   و ،)78/ طـه (  غشَـ
  يغشْـى  إِذا اللَّيلِ و ،)16/ النجم(  يغشْى ما السدرةَ يغشْىَ إِذْ ،)50/ إبراهيم( النَّار وجوههم  تغَشْى

 تـَأتْيهم  أَنْ).189/ الأعـراف ( حملـَت  تغَشََّاها فَلمَا . )11/ الأنفال( النُّعاس يغشَِّيكُم إِذْ ،)1/ الليل(
نَّم  منْ لَهم. تجلّلهم و تغَشَْاهم نائبة: أي )107/ يوسف( غاشيةٌ نْ  و مهـاد  جهـ   غـَواشٍ  فـَوقهِم  مـ

  يغشْـى  كَالَّذي ،در اينجا كنايه از قيامت ،)1/ الغاشية( الغْاشيةِ حديثُ أتَاك وهلْ ،)41/ الأعراف(
هَلينَ عم توْ19/ الأحزاب(  الم(، ََنظَر يْغشْالم هَلينَ عم توْالم  )20/ محمد(، مناهَفأَغَشْي  م  لا فَهـ

 و ،)27/ يـونس (  وجوههم أغُشْيت كأَنََّما ،)7/ البقرة( غشاوةٌ أبَصارهِم  على و ،)9/ يس( يبصروُنَ
بـه انسـان برمـي    ي كـه  اين واژه در جـاي ) 67: 1412اصفهاني، راغب( ،)7/ نوح(ثيابهم استغَشَْوا
ودر . هاي جسمي و حسي اسـت  پوشش و مادي هاي حجاب در شدن او غرق معني گردد، به

، تأويل هايي دارد كه در حجاب هاي نور پرداخته خواهـد  جايي كه به روز و شب بر مي گردد
 .شد

غشاوت پرده اي است : غشاوت هر چيز پليدي است كه قلب را بپوشاند و بعضي گفته اند 
ابـن  ( .ي آن قلـب مـي ميـرد   را در بر گرفته و هر گاه از قلـب برداشـته شـود، دارنـده    كه قلب 

و شايد با اين معني؛ مرگ ارادي و موتوا قبل ان تموتوا معنايي ديگر ) 126:  15،ج1414منظور،
نشيند و چشم بصيرت ي آيينه دل ميدانند كه بر صفحهدر عرفان، غشاوت را زنگاري مي. يابد

: 1377عبدالرزاق كاشاني،.(سازدي آيينه اي بصيرت را مخدوش ميسازد و صفحهميرا درمانده 
103( 

ــى إِذَا ــه  تتُْل َليــا ع ــالَ ءاياتنَُ ــاطيرُ قَ ينَ أَسلَــأو ــلْ  كــلاََّ)13(الْ انَ بر ــى ــوبهِِم  عل ــا قُلُ ــانَُواْ م  ك
اين آيات از مهم تـرين  ) سوره مطففين   15(لمحَجوبونَ يومئذ ربهِم عن إنِهُم كلاََّ)14(يكسْبونَ
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ريـن  . به آنها استناد مي جويند » رين«آياتي هستند كه  صوفيه در باب حجاب به ويژه حجاب 
ي شمشـير و  در لغت به معني آلودگي و نجاست است و در عين حال زنگاري است كه بر تيغه

و شايد چون به معنـي زنگـاري اسـت كـه بـر      ) 192: 13،ج1414ابن منظور، ( آيينه مي نشيند 
در اصطلاح حجابي .جسم شريف و صيقلي مي نشيند به حجاب نشسته بر دل اطلاق مي گردد

و باز گفته اند كـه ريـن بـه هـيچ روي     . گردداست بر دل كه كشف آن جز به ايمان ممكن نمي
بـا ايـن توضـيح،    )506: 1376هجـويري، .(برطرف نمي گردد چون دل كافر، اسلام پذير نيسـت 

ي رين تيرگي وگرفتگي  دل است  كه در نتيجـه . است» رين«حقيقت ايمان خود از ميان برنده 
در قلب كـافران نفـوذ   » صدأ«: در تفسير اين آيات سوره مطففين، آمده. آيدرفتار آدمي پديد مي

بشـان را فـرا   كه انبوهي و تراكم گناهان است قل» رين«كرده و جوهر آن را تيره ساخته است و 
گرفته و حجاب آن گشته است و اين گونه قلب از عدم پـذيرش نـور و بازگشـت بـه صـفاي      

 )415: 2، ج 1422ابن عربي، .(فطري در حجاب مانده است
، 1375مهيار، (در لغت به معني زنگار و زنگ زدگي بر روي آهن و مانند آن است » صدأ « 

ظلمـت هيـأت نفـس و صـور موجـودات بـر        تراكم» صدأ«. در اصطلاح آغاز رين است ) 84
اما رسـوخ آن در  . ي قلب است كه آن را از قبول حقايق و تجليات انوار پوشانده است صفحه

قلب به كلي صورت نگرفته است؛ هنگامي كه رسوخ آن به حرمان و نااميدي انجامد و حجاب 
 )  59:  1377عبدالرزاق كاشاني،.(خواهد بود» رين«و » ران«كلي صورت گيرد، ديگر 

لنَْا وعن جينْ مب   يهدا أَيدنَْ و سم هِما خَلْفدس منَاهَفأَغَشْي  م روُنَ  لـَا  فَهـ ] مـا [ و )يـس /9(يبصـ
 در ايـم،  گسترده فرو آنان]  چشمان[ بر اى پرده و نهاده سدى سرشان پشت و سدى آنها فراروى

: تأويـل عرفـاني ايـن آيـه چنـين اسـت      ) 440: 1ق، ج1415فولادوند، (.ببينند توانند نمى نتيجه
سوي : پيدايي نفس و صفات چيره شونده بر انسان پشت سر: جهت الهي انسان، سد اول:فرارو

حجاب طبيعت نفساني و لذات جسماني كـه مـانع از انجـام    : خاكي و كالبدو بدن او، سد دوم 
كه راه علم و عمل را بـر آنـان سـد    صفت هاي جلاليه حق ... : پرده اي .كارهاي نيك مي شود

و در نتيجه از زيادي حجـاب در همـه جهـات و    .مي كند و بر پرستش بت هاي خود مي مانند
احاطه يافتن حجاب ها قدرت ديد از آنان سلب مي شود و هيچ چيزي اعم از انذار و تبشير بر 

 )173: 2،ج1422ابن عربي، (آنان اثري ندارد
خداوند فرموده كه بين اهل بهشت و دوزخ حجـابي اسـت كـه    سوره اعراف نيز  46در آيه 

رسيدن آنها بـه هـم را غيـر ممكـن مـي سـازد و ايـن حجـاب مـي توانـد مـادي يـا معنـوي              
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يعني حجـاب  . نيز ناميده اند» حجاب الجوف«اين حجاب را ) 167: 2،ج1360مصطفوي،(باشد
ستي است كه بين قلـب  حجاب الجوف، در لغت پو. باطن كه قلب را در حجاب قرار مي دهد 

و مصداق اين حجـاب را ايـن آيـه قـرآن مـي      )298: 1، ج1414ابن منظور،(و ساير اعضا است
دانند، كه مانع رسيدن لذت و خوشي بهشتيان به دوزخيان و آزار اهل جهنم بـه اهـالي بهشـت    

با اين تفاسير ،تفاوت اهل بهشـت و دوزخ در قلبهايشـان   ) 219: ق1412راغب اصفهاني،.(است
 . است

. ختم يا مهر دل، غشاوت، ستر،صدأ و رين در معناي حجاب هاي ظلماني به كار رفته انـد  
هر گناهي نقطه اي سياه در قلب پديد مي آورد و به نسبت گناهـان  : فرموده) ع(امام محمد باقر

گيرد تا به كل لوح دل را فراگيـرد و سـياه كنـد و ايـن سـياهي ديگـر       نقاط سياه نيز فزوني مي
اسـت كـه آن   » غين«در مراتب حجاب ،حجابي ديگر به نام )54: 15،ج1361امين، .(گرددميبرن

. هم زنگار و ريمي البته بسيار نازك است كه باتصفيه و نور تجلي، روشن و برطرف مي گردد 
غين در لغت به معني ابـري اسـت   )104: 1377عبدالرزاق كاشاني،.(غين، حجاب مؤمنان است 

غين را عارضي مي داننـد  )615: 1383سجادي.(د و نيز به معني تيرگي استكه آسمان را بپوشان
 )629: 1344روزبهان،.(كه از جايگاه امتحان حق به دل عارف رسد

 نفستعاليم صوفيه براي زدون حجاب 

آموزند كه تا دست و زبان و اندام و جوارح خود را از ناپاكي ها پيران تصوف به سالكان مي
دستي كه به مخالفت مشغول است و . م و كشفي در دلشان حاصل نمي گردد مبرا نگردانند الها

لذت الهـام و  ...زباني كه به كذب و غيبت مي چرخد و اندامي كه به هواي نفساني قيام مي كند
آنـان پرهيزگـاري را اصـل لازم رفـع حجـاب مـي       )802: 1381عطار، .( كشف چگونه مي يابد

 )377: 1388سراج طوسي،.( دانند
در غيـر ايـن   . نبايد جز خدا از كسي بترسد و نبايد اميدي جز درگاه حق داشته باشد سالك

صورت همه درها بر او بسته خواهد شد و در هفتاد حجاب پوشيده خواهد شد كه كمترين آن 
شك و ترديد است ، كه همواره او را در رعب و وحشت از عاقبت كار و دگرگوني حالش نگه 

 )194: 1381قشيري،  . (مي دارد
سالك پس از كنار گذاشتن رذايل اخلاقي و صفت هاي ناپاك به مرحلـه تخليـه قلبـي مـي     

و بايد به تحليه دل با صفت هاي پاك ونوراني دست يازد تا دل او به تجليه رسد و حق . رسد 
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در آن تجلي يابد ، اما اگر هر كدام از اين صفات نيز سد راه او گردند و او را به خـود مشـغول   
 .ند، باز هم مانع و حجاب راه او خواهند بود ساز

حجاب هايي  ديگر نيز وجود دارند كه در مرز بين نور و ظلمـت هسـتند؛ انسـان، روح از    
عالم علوي و جسم از عالم سفلي دارد و نخستين چيزي كه مايه كدورت اوست، همين كالبـد  

 .خاكي اوست
 

 شود غبـار تـنم  حجاب چهره جان مي
 

 ز آن چهره پرده بـرفكنم خوشا دمي كه ا 
 

 )464: 1381حافظ،(
امـا همـين جسـم    . يابدقلب انسان كه تجلي گاه حق است بي واسطه جسم، اين مكان نمي

 .خود حجابي مي گردد بر جان سالك
 صورناكُم: خلقناكم و در شأن جان : آدمي تلفيقي از جسم و جان است در شأن جسم آمده 

 اسـت،  نـور  چه هر ظلمت، و نور هاى پرده اند، برآورده پرده هزار ادهفت از خلائق خانهاى اين .
 ـ همـه  گه آن و خبيثه، كلمه تخم ظلمت چه هر و است، طيبه كلمه تخم  و بپوشـيده،  خـاك ه ب
از اين روست كـه رياضـت از اركـان مهـم      ) 572: 3 ج، 1371ميبدي،( ...گشته همه پرده خاك

 .تا حجاب هاي خاكي برطرف گردد عرفان است، جسم در رياضت تحقير مي گردد
 

 غبار جسم حجاب جهان نوراني است
 

ــرآ    ــايه ب ــگ س ــاب ز نن ــاب را دري  آفت
 

 )259: 1،ج1389بيدل،(
نفس لطيفه اي الهي است كه سري در جسـم دارد و سـري در روح و عـالم غيـب ، نفـس      
 جوهر بخاري لطيفي است كه حامل نيـروي زنـدگي و حـس و حركـت ارادي اسـت و آن را     

ناميده اند و آن گوهر تابناكي در بدن است كه هنگام مـرگ نـورش از ظـاهر و    » روح حيواني «
و بـدن اسـت و   ) نفس ناطقه(نفس واسطه بين قلب )107: 1370جرجاني،.(گرددباطن قطع مي

مصداق شجره زيتونه در قرآن كه نه شرقي است يعني از شرق ارواح مجرد و نه غربي، يعني از 
نفس اماره، كـه آمـر بـه شـهوات و     ) 144: 1377عبدالرزاق كاشاني،( ف ماديغرب اجساد كثي

نفس لوامه به . رذايل است انسان را در حجاب هاي ظلماني قرار مي دهد كه شرح آن گذشت 
نور قلب تابناك گشته است و انسان را از خواب غفلت بيدار مي كند، شروع به سرزنش خـود  

خدا به ايـن نفـس در سـوره قيامـت، قسـم يـاد كـرده        . د طلبمي نمايد و از خداوند كمك مي
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حجابي كه نفس لوامه مي خواهد از آن بگريزد بين نور آگـاهي و ظلمـت نفسـاني قـرار     .است
 : وقتي آگاهي بر جان سالك مي تابد او از خويشتن خود يا نفس شكايت مي كند .دارد
 

ــده در ــود ايــن ي مان  خويشــم وج
 

 يكبـــار بـــه رســـان عـــدم بـــه پـــاكم 
 

ــون ــا چـ ــدمم بـ ــي عـ ــاني نمـ  رسـ
 

ــود روي از  ــرده وجـــ ــردار پـــ  بـــ
 

ــا ــف تـ ــود كشـ ــودم آن در شـ  وجـ
 

 اســــرار علــــم و كــــون دو اســــرار 
 

 )321: 1384عطار،(
او مي داند كه انسان مرتبه اي لطيف دارد كه از عالم روح آمده و مرتبه اي كثيف كه متعلق 

حسـن  (دارنـد حـق قـرار   به عالم ناسوت جسـماني اوسـت و هـر دومرتبـه در عـالم حجـاب       
و انانيت وجود خود و كـدورت حاصـل از آن را فهـم مـي كنـد و مـي        منيت) 53: 1378زاده،
من و او نقاب آن روست و اين و آن حجاب جمال دوست، و سر انگشت پنهـان، ديـده   : گويد

شيخ عطار در الهي نامه داسـتان سـگي تشـنه را مـي      )28: 1ج1368خوارزمي،. ( ررا مانع ديدا
ايد كه چون تصوير خود را در آب مي ديد و گمان مي كرد سـگ ديگـري اسـت از تـرس     سر

ي آن سگ آب نمي خورد، تا تشنگي قرارش را گرفت و به يكباره خود را در آب افكنـد  حمله
چو او از پيش چشم خويش برخاست     خود او بـود آن  . و ناگاه آن سگ وهمي  محو گشت

 ...حجاب، از پيش برخاست
 :گويد مي انسان به پس

 
 تو هـم از راه چشـمِ خـويش برخيـز    

 
 حجــاب خــود، تــويي، از پــيش برخيــز 

 
 گرت مـويي خـودي بـر جـاي باشـد     

 
ــاي      ــر پ ــران ب ــدي گ ــو را بن ــدت  باش

 
 )267: 1388عطار(

 :حلاج نيز درخواست برداشته شدن حجاب انانيت را دارد
 

 بينــــي و بينــــك انـّـــي ينــــازعني 
 

ــن ال   ــي مـ ــك إننّـ ــارفع بلطفـ ــينفـ  بـ
 

 )94: 1368خوارزمي،(
 هسـتيم  مـا  هرآينه) 23/حجر(الْوارثُِون نحنُْ و نمُيت و نحُىِ لنَحَنُ إنَِّا و: خداوند مي فرمايد
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يعني قلب هاي )263: 1،ج1374آيتي،.(مانيم مى باقى همه از بعد و ميرانيم مى و كنيم مى زنده كه
تا اين حجـاب  . هايشان را با مجاهده مي ميرانيم عارفان را به مشاهده زنده مي گردانيم و نفس

ي مطـابق بـا   نفس در پيش دل است، دل از مشاهدات محروم است بايد كه نفـس بـه مجاهـده   
ميبـدي،  .( شريعت كشته گردد، تا دل زندگي آغاز كندو هدايت برسد و مشاهدت به وجود آيد

 )246: 4، ج1371
 

ــين باشــد   ــر و ك ــك مه ــد و ني ــر ب  گ
 

 يـن حجـاب ديـن باشـد    هر چـه جـز د   
 

 در ره ديــن تنــت حجــاب تــو اســت
 

ــت      ــو اس ــاب ت ــرتَ نق ــو ب ــتي ت  هس
 

 )493: 1387سنايي،(
مبارزه با نفس و خودي خويشتن و مجاهدت با نفس به كرات در كتـاب هـاي شـريعت و    

مولانـا در مثنـوي   ) اعدي عدوك نفسك التي بـين جنبيـك   . (عرفان اسلامي توصيه شده است
بـي ارزش و فـرو مايـه    )2/2559(جهنمـي )2/1063(، دزد)2/2445(نفس را با صفت هاي پليـد 

كـه همـه هشـداري بـر تسـلط      . مي نامد ... و)3/2557(يظلمان)و جاهاي بسيار ديگر 2/2603(
منيت فرعوني است حاكم بـر مملكـت   . يافتن انسان بر نفس و نماندن در حجاب هاي آنست 

 .تن كه تا كفر او به در نشود ايمان در دل جاي نمي گيرد
گر تو فرعون منـي از مصـر تـن بيـرون كنـي     در درون حـالي ببينـي موسـي و هـارون          

  )488: 1373وي،مول(خويش
در عرفان، دشمني و مخاصمه سالكان با نفس كم كم به مكالمه اي مي رسد كه از نظر ادبي 
نيز بسيار خواندني و شيرين است و سالك كه اينك اختيار نفس خـود را بـه دسـت دارد او را    
مجبور به اطاعت و سكوت مي نمايد، علاءالدوله سمناني يكي از ايـن عرفـا بـوده كـه هنگـام      

مـثلاً  . رياضت با نفس خود سخن مي گفته و در مقابل خواسته هاي او تسليم نمي شده اسـت  
نمـي خـورد و در   در رياضتش براي گرسنگي، بادام و اندكي بعد خرمايي كه در راه مي يابد را 

دستمالي مي پيچد و در مقابل نفسش اصرار مي كند كه يافتن اين ها يعنـي بايـد بخـوري و او    
ايـن   )27: 110پورجـوادي، نشـر دانـش،ش   .( تاس و رياضت اكنون زمان مجاهدهمي گويد نه 

مباحثه ها و بحث و جدل ها ي سالك با نفس كه تمام كتاب هاي تصوف ديده مي شـود، مـي   
 .تواند يك نوع ادبي ارزشمند به حساب آيد

جـاب  اگر سالك ادعايي در سلوك خود داشته باشد يا به اعمال خود فريفته گردد نيز در ح
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سـازد و  همان دعوي آنان را محجوب مي. مدعيان محجوبانند . هاي نفساني گرفتار خواهد شد
اگر در محضر حق است كه ديگر محتاج به ادعـا  . از شهود حق و سخن او محجوب مي گردد 

دعـوي،  )  206: 1381عطـار،  . ( نيست تنها در صورت غايب بودن است كه ادعاي شهود دارد
 )175: 1386گوهرين،.(است بين بنده و خداي ظلماني ترين حجاب

شـاه  .( رنـد حجاب زاهد بيچاره زهد و طاعت اوست    ولي به مذهب ما بي حجاب باشد 
 )1385:271نعمت االله،

اگر  بنده در معاملات و عبادات خود، ثواب و پاداشي براي خود سزا بدانـد، ايـن تـوقعش    
دد، آگاهيش نيز سبب عجـب و خـود   حجابي سخت است و اگر بر اين حجاب خود واقف گر

ديدن ثواب، حجاب در حجاب : اندگفته. بزرگ بيني اش مي شود كه آن نيز حجابي ديگر است
 )382: 1388سراج طوسي، .( است و ديدن اين حجاب، حجاب اعجاب است

 
 اي كه مي گـويي حجـاب مـن نمانـد    

 
 اسـت اين نمانـدن هـم حجـابي ديگـر      

 
  )91: 1385شاه نعمت االله،( 

 .پس خودبيني و عجب كه از حجاب هاي نفس است خود راهزن سالك است
مـژه در  . اسـت » مـژه «اين حجاب اصطلاحي ادبي نيز دارد كه به تأويل از آن مي آيـد و آن 

آيـد،  اصطلاح تصوف حجاب سالك در ولايت است كه با تفكر در اعمال و كارهايش پديد مي
 )1524: 2م،ج1862تهانوي،(چه پنهان و چه پيدا

 بـه  و نهـادم  مي رياضت هكور در بودم خود نفس آهنگر سال دوازده: بايزيد بسطامي گفت
 نفـس  از تـا  زدم مـي  او بـر  ملامت پتك و نهادم مي مذمت سندان بر و تافتم مي مجاهده آتش

 پس .زدودم مي آينه آن طاعت و عبادت انواع به بودم خود آئينه سال پنج كردم، ايي آئينه خويش
 و ديـدم  زناري، نگريستن خود به و عشوه و غرور از خويش ميان بر كردم اعتبار نظر سال يك

 بريـده  زنـار  آن تا كردم جهد ديگر سال ،پنج پسنديدن خويش وعمل طاعت بر كردن اعتماد از
 كردم ايشان كار در تكبير چهار.  ديدم مرده خلايق همه بنگريستم.  بياوردم تازه اسلام و گشت

 )215:  1387 عطار،( . رسيد خدا به خداي مدد به خلق زحمت بي و بازگشتم ههم هجناز از و
 

 برو اي زاهد خودبين كه ز چشم من وتـو 
 

 راز اين پرده نهان است و نهان خواهد بود 
 

  )279: 1381حافظ،( 
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حجاب ميان بنده و خداي، آسمان و عرش و كرسي نيست، پندار تـو و  : ابوسعيد مي گويد
 )175: 1386گوهرين،.(از ميان برگير و به خداي رسيدي.و است مني تو حجاب ت
 حجاب نور

و اما حجاب هاي نور ، اين ها حجاب هايي هستند كه بر سالكاني كه دل را به صفا رسانده 
نفس مطمئنه كه در كلام حق، صاحب آن در زمره بندگان . اند و درجه نفس را به نفس مطمئنه 

ايـن نفسـي   )18/فجر.(از خدا راضي و خدا خشنود از اوست او. خدا و داخل در جنت اوست 
است كه با نور قلب به تابناكي و نورانيت كامل رسيده ؛ و از صفت هـاي زشـت خـود بيـرون     
آمده و به اخلاق و خوهاي نكو تخلق نموده است ، روي كلي بـه سـوي قلـب دارد و در بـالا     

ي ها دور گشـته، بـر طاعـات ، مواظبـت و     از پليد. رفتن به عالم قدسي از او پيروي مي نمايد 
و اين تازه آغاز راه سلوك روحاني اسـت، از  ) 145: 1377عبدالرزاق كاشي، .(مراقبت مي نمايد

همان ابتدا اگر سلوكش براي رسيدن به شهود باشد ، خود حجابي عظيم است ، نبايـد از خـدا   
بايـد از رهگـدر عنايـت    چيزي جز خدا خواست، هر چه كه در اين راه نصيب سالك مي شود 

مـي خـواهي خـدا را    : از يكي از پيران طريقـت پرسـيدند  .دوست باشد نه خواهش هاي انسان
پس خواست ما حجاب . و محمد، نخواست، ديد. چون موسي خواست، نديد. نه: ببيني؟ گفت

و . در دوسـتي بـا او، خواسـته و تقاضـا داشـتن ، يعنـي مخالفـت       . اعظم ما است از ديدار حق
زيرا بـا محبـت در تضـاد اسـت اگـر خـدا را       )430: 1376هجويري، .(ت ، حجاب استمخالف

پس . وصالش را مي خواهم و او دوري مرا : يكي مي گويد. دوست داري بايد فرمان از او بري
اين حالت دوگانه عاشق را هلاك مي كند و او . به جهت خواسته او، خواسته ام را رها مي كنم

 ) 170: 1387ابن عربي،.(ازدسرامغلوب و درمانده مي
آدم مرتبه اي لطيف دارد كه از عالم روح آمده و مرتبه اي كثيف كه متعلق به عالم ناسـوت  

 )53: 1381حسن زاده،.( جسماني اوست و هر دو مرتبه در عالم حجاب حق قرار دارند
رار اوليايي كه صاحب كشف و شهود و كرامت و واقعه هم هستند ، هنوز در ابتـداي راه ق ـ 

دارند و اين ها حال هاي اوليه ايشان است اگر در اين مراحل متوقف گردند بـيم اسـت كـه از    
.( از مرحله قربت تا رسالت فاصله مانند عرش تا ثري اسـت . قربت بيفتند و  در حجاب شوند 

هيچ بشري را نرسد كـه  : سوره شوري، خداوند مي فرمايد 51در آيه ) 42: 1371عين القضات،
ه وحي يا از آن سوي پرده با او سخن گويد، يا فرشته اي مي فرستد تا بـه فرمـان او   خدا جز ب

ايـن آيـه خطـاب بـه محمـد      .او بلنـد پايـه و حكـيم اسـت    . هر چه بخواهد به او وحـي كنـد  
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 وحي صورت به مگر بي واسطه سخن نگفته است، او جز كسي با است كه خدا) ص(مصطفي
 فرشـته  فرسـتادن  يا بود ميان در نار حجاب كه )ع(موسي ونچ پرده پشت از يا .رويا يا الهام يا

گفتــه انــد كــه مقــام  »حجاب قلب«  را حجاب اين) 44 ،9،ج1371ميبدي،.(جبرئيل چون اي
تجليات صفات است بر سبيل مناجات و مكالمه و مكاشفه و محادثه بدون رؤيـت ماننـدتجلي   

سنت پيـامبر اسـلام تنهـا بشـري      به اعتقاد اهل)(233: 2ق،ج1422ابن عربي،)(ع(حق بر موسي
اما در تفاسير شيعه اين ديدار ازپشت ستر .بوده كه در شب معراج خدا را بي واسطه ديده است

آنـان معتقدنـد رؤيـت پيـامبر اسـلام       و) 92: 13،ج1372خاني و رياضي،(بوده استو حجاب 
 .رؤيت قلبي است 

كبريـا و حجـاب   حجـاب عزت،حجـاب   : انـد سه حجـاب را بـين بنـده و سـالك شـمرده     
 )320: 1،ج1347ابن عربي،.(عظمت

منزل ها و مقامات سلوك در عين حالي كه مقامي با ارزشند اما اگر صاحب حال و مقـام را  
 .به خود مشغول دارند حجاب محسوب مي شوند

ــي     ــي دارد، حجــاب اوســت، حت ــه ســالك را در خــود نگــه م ــاني ك ــا زم ــامي ت هــر مق
  .و پيوسته در مراقبت باشد از آن درگذردو بايد ) 366: 1376هجويري،(توحيد

 
 جهان آيينه دلدار و حيراني حجـاب مـن  

 
 است شبنم را صد جلوه ونظاره ناياب چمن 

 
 )215: 1ج:1389بيدل،(

حيرت ملازم شهود است اما خود حجابي بر شهود مي گردد،چون حيرت از حالات قـبض  
 )279: 4، ج1371ميبدي،(است و شهود از حالات بسط و قبض، خود دليل حجاب است

-حجاب عزت همان عماء و حيرت است؛ كه از تأثير ادراكات كشفي در كنه ذات پديد مي
و هم گفته انـد  . ي جلال استو عماء؛ مقام احديت است كه در پرده) 37: 1370جرجاني،.(آيد

چون عماء ابر نازكي است كـه حايـل   . است كه منشأ اسماء و صفات است» واحديت«كه مقام 
و . بين آسمان و زمين است و اين مقام هم حايلي بين آسمان احـديت و زمـين كثـرت اسـت     

: موافق با حديث نبوي كه زماني كه از او پرسيدند خدا پيش از آفرينش خلق كجا بود؟ فرمـود 
و همچنين اسـت  )99: 1377عبدالرزاق كاشي، ...(در عماء بود كه نه بالاي آن هوا بود نه زير آن

وقتي سـالك كـار دل را بـه حـق     )111: 1387ابن عربي،(يت در رساله ابن عربيحجاب وحدان
آيـد و  واگزارد، رحمت بر او فايض مي گردد و از نور رحمت، اشراقي در وجودش پديـد مـي  
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سينه اش انشراح مي پذيردتا سرّ ملكوت بر او منكشف گرددو اين گونه حجاب عزت از روي 
 )41: 1372غزالي،.( بدرخشدكارهاي الهي در او  دل به لطف رحمت گشوده شود و حقايق

 و آنــان بــين و بيننــد مــى را پروردگارشــان اســت كــه  حجــاب كبريــا ، حجــاب بهشــتيان
. است جاويد بهشت در او وجه بر كه عظمتى و كبريا روپوش جز نيست حجابى پروردگارشان

] مظهـر  يـا  و[ مظهـر  راتبم از كه -حجاب مراتب بودن باقى بر آله و عليه االله صلى پيغمبر لذا
 )65: ص متن، ،1371قونوي، (.ادد آگاهى -است

جمال حـق چـون خورشـيدي اسـت كـه      : و حجاب عظمت، صفات جلال پروردگار است
 دامـا چشـم از ديـدار ايـن خورشـي     . فروغش را بر همه مي گستراند و نور و پرورش مي دهد 

 چنـد  در چنانكـه  .اوست»  جلال«عاجز است و اين شدت عظمت نور وجود او همان صفات 
ا  يـا « اسـت  آمده ،مي باشد پيغمبر آل و پيغمبر از كه ادعيه، از مورد  و »ظهـوره  فـرط  مـن  خفيـ

 :فرمود عربى نظم  به حكمتش منظومه اول در را مضمون اين حاجى جناب
 

ــا ــن ي ــو م ــى ه ــرط اختف ــوره لف  ن
 

ــاهر  ــاطن الظــ ــي البــ ــوره فــ  ظهــ
 

 )50:  1378حسن زاده،(
ف و شهود را براي خود منزلتي بـه حسـاب آورد، از راه بـاز مـي مانـدو از      اگر سالك كش

يعنـي شـهود، مقصـد غـايي نيسـت و تنهـا يكـي از منـازل راه         . ود دور مي گـردد نهايت مقص
بنـا بـراين هـر    . چون ميزان و مراتب شهود نيز بسته به معرفت بيننده آن متفـاوت اسـت   .است

مي گـردد و بـه ديـدن فضـل و هنـر خـويش        كسي به پندار ادراك و كشف خويش محجوب
 .معيوب

 
 هان تا نشوي به كشف مغرور، كه هست

 
 آن كشف حجاب نيز نـوعي ز حجـاب   

 
 )64:  1، ج1368خوارزمي،(

هر كه به خود فرو نگرد و عبادت خويش خالص بيند و از صفاي كشـف  : بايزيد مي گويد
و . نبيند، او از هيچ حساب نيست خود حسابي بر تواند گرفت ، و نفس خود را اخبث النفوس

علم، عذر است، معرفت ، مكر است و مشـاهده حجـاب؛ پـس كـي خـواهي      : هم او مي گويد
 )244: 1387عطار،(يافت چيزي كه مي طلبي؟

وادخلي جنتّي يعني داخـل  : گويد بير عارفان حجاب است ابن عربي ميدر تع» بهشت«حتي
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: در توجيـه آن مـي گوينـد   . ل اصـحاب مـن  من كه آن حجاب من است و مح» ستر«شويد در 
جنت در لغت زميني است پر از درختان انبوه، چنان كه سايه اش پوشاننده زمين است و مأخوذ 

نزد علماي ظاهر مقامات نزهت وطن هاي محبوب آخرت است «: آنان مي گويند. از جن است
 )296: 1،ج1368،خوارزمي.(»اما اين بهشت افعال و اعمال است و عاشق در پي اين نيست

 
 كم فريب رضوان مرا با قصر جنت آخر اي

 
 عاشق ديدار او قانع بدين ديـوار نيسـت   

 
 :نور جمال يار كه بالاترين مرحله شهودي است خود حجابي بر سالك است 

 
 اي ذكر تو مانع تماشـاي تـو دوسـت   

 
 برق رخ تو نقـاب سـيماي تـو دوسـت     

 
ــروميم   ــو مح ــب ت ــت از ل ــاد لب ــا ي  ب

 
 لبت حجاب لب هاي تو دوست اي ياد 

 
 )1282: 1373مولوي،(

 .گرددسازد خود مانع ديدار مي شعاع جمال يار چون ديده را خيره مي
 

 حجاب ديده ادراك شد شعاع جمـال 
 

ــن     ــور ك ــيد را من ــه خورش ــا وخرگ  بي
 

 )540: 1381حافظ،(
رود مـي ديگر دليل حجاب گشتنِ مشاهده اين است كه وقتي شاهد عرفـان از قلـب بـه در    

گر در غم فراقش مي ماند و بيش از شاهد، متوجه به هجران او مي گردد و ايـن خـود   مشاهده
 .كه داستان پير چنگي و گريستنش را به ياد مي آورد)126: 1387ابن عربي،. (حجاب است

آينه مثالي است : تجلي ذاتي كه  آخرين مرحله تجلي است، نيز حجاب است ؛ مي گويند  
ده از براي تجلي ذاتي تا هر كس از اهل عالم در وي نظر اندازد، جز صـورت  كه حق نصب كر

پس مي فهمد كه ديدن ذات الهي ممكن نيست مگر در هنگام تجلي اسمايي آن هم . خود نبيند 
 )125: 1،ج1368خوارزمي.(از وراي حجاب هاي نوريه و صفاتي

آن ظلمت نفسي است كـه  نور و ظلمتي ديگر نيز در حجاب ها ي صوفيه ديده مي شود و 
و اين . ي حيات و پديد آمدن معاني در دل مي گرددروز و خورشيد روح را مي پوشاند و مايه

 :كنندمعني را از قرآن تأويل مي
قلبـي  . نفس، روح را مي پوشـاند  ظلمت يعني هنگامي كه شبِ)4/الشمس(واليلِ إذا يغشاها

خـاكي  ( نـور روح و ظلمـت نفـس   كه محل معرفت و عرش رحمان است جـز بـه آميختگـي    
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اگر ظلمـت نفـس   . پس قلب تركيبي از اجنماع اين نور و ظلمت است . آيدپديد نمي) بودنش
آيند چرا كه صفا و نور بسيار روح مانع از آن است كـه چيـزي   نباشد معاني در قلب پديد نمي

عـرش  : مي گويدسوره اعراف،  54يا در تفسير آيه )434: 2ق،ج1422ابن عربي،( . در آن بماند
. قمـر، قلـب اسـت   . قلب محمدي است كه خداوند با تمام صفاتش در آن تجلـي يافتـه اسـت   

و .نجوم، حواس است و شب، جسم است و ظلمت، طبيعت و سرشت آدمي و نهار، روح است
 .سوره رعد و امثالهم  3همين گونه است در تفسير آيه

با مطالعه در . ا در بر گرفته است قرآن در سوره نجم از حجابي سخن مي گويد كه سدره ر
معاني و تفسير ها در مي يابيم مفسران و مترجمان نتوانستند به حقيقت پنهان در ايـن آيـه پـي    

 نـور  از( پوشـاند  مـى  را سـدره  چون )يتىآ( پوشيد، مى خود در چيزى را سدره كه وقتى .ببرند
 آنچـه  درخـت  بـدان  آمد ازفر كه    )يا قمشه(. نيست آگه آن از احدى كه آنچه) حق عظمت

 از[ پيچـد  مى آنچه  يغشْى ما. پيچد مى درخت وران كه گه آن السدرةَ يغشْىَ إِذْ)طبرى(آمد فراز
 كـه  فرشتگان، از پوشيد مى آنچه را سدرة پوشيد مى چون)الاسرار كشف(]. زنده زرين پروانه آن

در تفسـير هـا   ) نسفى.(مكان آن رد سلّم و عليه اللّه صلى را مصطفى ديدن مر بودند شده جمع
خاني و . (اند حجاب سدره را ملايك، فرش هاي طلا، نور و بها و نور حق يا نور پيامبر آورده 

سدره از جلال الهي و عظمت او پوشيده شده بود و : عربي مي گويد ابن) 444: 13رياضي، ج 
ين فنـا رسـيد و ديگـر    بـه ع ـ ) ص(تجلي حق بود كه سدره را در بر گرفته بود و چون پيـامبر  

و مـا زاغ البصـر و مـا    . تجلي حق را به عينـه ديـد  . حجابي چون وحي و جبرئيل در كار نبود 
ديده اش به غير حق توجهي نداشت و حقيقت را ديد و هيچ نظري بـه خـود نداشـت و    : طغي

 )294: 2،ج1422ابن عربي، ...(در حجاب انانيت نبود

 گيري نتيجه

حجاب ها از نور و ظلمت آدم مسكين را در بر گرفتـه انـد و تنهـا    چنان كه بر مي آيد   -1
بايد همتي از سوي حق به او تفويض گردد تا ابتدا رذايل اخلاقي را رها كند و مطابق با احكام 
شريعت و آموزه هاي اخلاقـي سـودمند عرفـان اسـلامي، حجـاب هـاي ظلمـت را از وجـود         

 . الهي خود بردارد -ارزشمند انساني
ين مراحل برطرف نمودن حجاب عاري نمودن نفس از پليدي هـا و تبـديل كـردن    نخست-2

انسان بايد همواره دستي به ربنـا بـرآورد   .نفس اماره به لوامه و پس از آن به نفس مطمئنه است 
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و لا تزغ قلبي بخواند تا او كه نور ديدار مي دهـد، بـه خـتم جـان و مهـر دل و حجـاب ريـن        
وچشم دل باز دارد تا ببيند كه نور . خدا است كه فعال مايشاء است چون تنها. گرفتارش نسازد 

حق چگونه در عالم فيضان دارد و خود را به كري و كوري نزنـد و هنگـامي كـه لمعـان بـرق      
پروردگار و بوي خوش عرفان او سراسر كره خاك و افلاك را در بر گرفته خود را از اين همه 

 .جمال ، محروم نگرداند
نور كه مراتب بالاي بشريت است و نشانگر عظمـت حـق اسـت و دور از     حجاب هايـ 3

جـان   تواند دسترس بودن او و در عين حال جايگاه رفيع انسان را بيان مي كند كه چگونه مي 
دلش را در حضرت دوست حاضر آرد و به ايـن ادراك برسـد كـه ايـن پيكـره گلـي چـون        و 

ارد اما مي تواند جانش را از حقيقت محمدي گلابداني سرشته شده كه اگرچه جنس از خاك د
ابـن عربـي مـي    . حجاب هاي نوراني انسان را در مقامي ارزشمند قرار مي دهنـد . لبالب سازد 

مقامي نيست و رفـع   ،تا عارفان متنبه شوند كه بالاتر از اين مقام! تصريح به حجاب كن: گويد 
نمانــد، متصــور  حجــاب بــه حيثيتــي كــه در ميــان علــم حــق و علــم بنــده فرقــي          

عرفا، حجاب ها را مراتبي براي تشخيص منازل و درجـات   )331: 1،ج1368خوارزمي،.(نيست
و مي گويند خداوند پرده هايي از حجاب آويخته تا درجـات بنـدگان بـه آن    . سلوك مي دانند

 )43:   1389انصاري،.(پديدار شود
ور كننده اند اما خود دليلي آنچه در نهايت بايد گفت اين است كه حجاب ها با آن كه د -4

برارزش و قابليت انسان به رشد و تعالي به شمار مي آيند و علاوه بر آن به انسان يـادآور مـي   
شوند كه همواره بين انسان و خدا بسيار فاصله است و با آن كه از رگ گردن به او نزديك تـر  

 . است اما ديرياب و دور است
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	پیران تصوف به سالکان میآموزند که تا دست و زبان و اندام و جوارح خود را از ناپاکی ها مبرا نگردانند الهام و کشفی در دلشان حاصل نمی گردد . دستی که به مخالفت مشغول است و زبانی که به کذب و غیبت می چرخد و اندامی که به هوای نفسانی قیام می کند...لذت الهام و ک...
	پیران تصوف به سالکان میآموزند که تا دست و زبان و اندام و جوارح خود را از ناپاکی ها مبرا نگردانند الهام و کشفی در دلشان حاصل نمی گردد . دستی که به مخالفت مشغول است و زبانی که به کذب و غیبت می چرخد و اندامی که به هوای نفسانی قیام می کند...لذت الهام و ک...
	پیران تصوف به سالکان میآموزند که تا دست و زبان و اندام و جوارح خود را از ناپاکی ها مبرا نگردانند الهام و کشفی در دلشان حاصل نمی گردد . دستی که به مخالفت مشغول است و زبانی که به کذب و غیبت می چرخد و اندامی که به هوای نفسانی قیام می کند...لذت الهام و ک...
	سالک نباید جز خدا از کسی بترسد و نباید امیدی جز درگاه حق داشته باشد. در غیر این صورت همه درها بر او بسته خواهد شد و در هفتاد حجاب پوشیده خواهد شد که کمترین آن شک و تردید است ، که همواره او را در رعب و وحشت از عاقبت کار و دگرگونی حالش نگه می دارد. ( قش...
	سالک پس از کنار گذاشتن رذایل اخلاقی و صفت های ناپاک به مرحله تخلیه قلبی می رسد . و باید به تحلیه دل با صفت های پاک ونورانی دست یازد تا دل او به تجلیه رسد و حق در آن تجلی یابد ، اما اگر هر کدام از این صفات نیز سد راه او گردند و او را به خود مشغول سازند...
	حجاب هایی  دیگر نیز وجود دارند که در مرز بین نور و ظلمت هستند؛ انسان، روح از عالم علوی و جسم از عالم سفلی دارد و نخستین چیزی که مایه کدورت اوست، همین کالبد خاکی اوست.
	(حافظ،1381: 464)

	قلب انسان که تجلی گاه حق است بی واسطه جسم، این مکان نمییابد. اما همین جسم خود حجابی می گردد بر جان سالک.
	آدمی تلفیقی از جسم و جان است در شأن جسم آمده: خلقناکم و در شأن جان : صَوَّرْناكُمْ . اين خانهاى خلائق از هفتاد هزار پرده برآورده‏اند، پرده‏هاى نور و ظلمت، هر چه نور است، تخم كلمه طيبه است، و هر چه ظلمت تخم كلمه خبيثه، و آن گه همه به خاك بپوشيده، و خا...
	(بیدل،1389،ج1: 259)

	نفس لطیفه ای الهی است که سری در جسم دارد و سری در روح و عالم غیب ، نفس جوهر بخاری لطیفی است که حامل نیروی زندگی و حس و حرکت ارادی است و آن را «روح حیوانی » نامیده اند و آن گوهر تابناکی در بدن است که هنگام مرگ نورش از ظاهر و باطن قطع میگردد.(جرجانی،13...
	(عطار،1384: 321)

	او می داند که انسان مرتبه ای لطیف دارد که از عالم روح آمده و مرتبه ای کثیف که متعلق به عالم ناسوت جسمانی اوست و هر دومرتبه در عالم حجاب حق قرار دارند(حسن زاده،1378: 53) منیت و انانیتِ وجود خود و کدورت حاصل از آن را فهم می کند و می گوید: من و او نقاب آ...
	پس به انسان می گوید:
	(عطار1388 :267)

	حلاج نیز درخواست برداشته شدن حجاب انانیت را دارد:
	(خوارزمی،1368: 94)

	خداوند می فرماید: وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْىِ وَ نُمِيتُ وَ نحَْنُ الْوَارِثُون(حجر/23) هرآينه ما هستيم كه زنده مى‏كنيم و مى‏ميرانيم و بعد از همه باقى مى‏مانيم.(آیتی،1374،ج1: 263)یعنی قلب های عارفان را به مشاهده زنده می گردانیم و نفس هایشان را با مجاهده...
	حجاب زاهد بیچاره زهد و طاعت اوست    ولی به مذهب ما بی حجاب باشد رند.( شاه نعمت الله،1385:271)
	اگر  بنده در معاملات و عبادات خود، ثواب و پاداشی برای خود سزا بداند، این توقعش حجابی سخت است و اگر بر این حجاب خود واقف گردد، آگاهیش نیز سبب عُجب و خود بزرگ بینی اش می شود که آن نیز حجابی دیگر است. گفتهاند: دیدن ثواب، حجاب در حجاب است و دیدن این حجاب...
	( شاه نعمت الله،1385: 91)

	پس خودبینی و عجب که از حجاب های نفس است خود راهزن سالک است.
	این حجاب اصطلاحی ادبی نیز دارد که به تأویل از آن می آید و آن«مژه» است. مژه در اصطلاح تصوف حجاب سالک در ولایت است که با تفکر در اعمال و کارهایش پدید میآید، چه پنهان و چه پیدا(تهانوی،1862م،ج2: 1524)
	بایزید بسطامی گفت: دوازده سال آهنگر نفس خود بودم در كوره رياضت مي نهادم و به آتش مجاهده مي تافتم و بر سندان مذمت مي نهادم و پتك ملامت بر او مي زدم تا از نفس خويش آئينه‌ايي كردم، پنج سال آئينه خود بودم به انواع عبادت و طاعت آن آينه مي‌زدودم. پس يك سال ...
	( حافظ،1381: 279)

	ابوسعید می گوید: حجاب میان بنده و خدای، آسمان و عرش و کرسی نیست، پندار تو و منی تو حجاب تو است .از میان برگیر و به خدای رسیدی.(گوهرین،1386: 175)
	حجاب نور
	و اما حجاب های نور ، این ها حجاب هایی هستند که بر سالکانی که دل را به صفا رسانده اند و درجه نفس را به نفس مطمئنه . نفس مطمئنه که در کلام حق، صاحب آن در زمره بندگان خدا و داخل در جنت اوست . او از خدا راضی و خدا خشنود از اوست.(فجر/18)این نفسی است که با ...
	آدم مرتبه ای لطیف دارد که از عالم روح آمده و مرتبه ای کثیف که متعلق به عالم ناسوت جسمانی اوست و هر دو مرتبه در عالم حجاب حق قرار دارند.( حسن زاده،1381: 53)
	اولیایی که صاحب کشف و شهود و کرامت و واقعه هم هستند ، هنوز در ابتدای راه قرار دارند و این ها حال های اولیه ایشان است اگر در این مراحل متوقف گردند بیم است که از قربت بیفتند و  در حجاب شوند . از مرحله قربت تا رسالت فاصله مانند عرش تا ثری است.( عین القضا...
	سه حجاب را بین بنده و سالک شمردهاند: حجاب عزت،حجاب کبریا و حجاب عظمت.(ابن عربی،1347،ج1: 320)
	منزل ها و مقامات سلوک در عین حالی که مقامی با ارزشند اما اگر صاحب حال و مقام را به خود مشغول دارند حجاب محسوب می شوند.
	هر مقامی تا زمانی که سالک را در خود نگه می دارد، حجاب اوست، حتی توحید(هجویری،1376: 366) و باید از آن درگذرد و پیوسته در مراقبت باشد.
	(بیدل،1389:ج1: 215)

	حیرت ملازم شهود است اما خود حجابی بر شهود می گردد،چون حیرت از حالات قبض است و شهود از حالات بسط و قبض، خود دلیل حجاب است(میبدی،1371، ج4: 279)
	حجاب عزت همان عماء و حیرت است؛ که از تأثیر ادراکات کشفی در کنه ذات پدید میآید.(جرجانی،1370: 37) و عماء؛ مقام احدیت است که در پردهی جلال است. و هم گفته اند که مقام «واحدیت» است که منشأ اسماء و صفات است. چون عماء ابر نازکی است که حایل بین آسمان و زمین...
	حجاب کبریا ، حجاب بهشتيان است که  پروردگارشان را مى‏بينند و بين آنان و پروردگارشان حجابى نيست جز روپوش كبريا و عظمتى كه بر وجه او در بهشت جاويد است. لذا پيغمبر صلى الله عليه و آله بر باقى بودن مراتب حجاب- كه از مراتب مظهر [و يا مظهر] است- آگاهى داد.( ...
	و حجاب عظمت، صفات جلال پروردگار است: جمال حق چون خورشیدی است که فروغش را بر همه می گستراند و نور و پرورش می دهد . اما چشم از دیدار این خورشید عاجز است و این شدت عظمت نور وجود او همان صفات «جلال » اوست. چنانكه در چند مورد از ادعيه، كه از پيغمبر و آل پي...
	(حسن زاده،1378 : 50)

	اگر سالک کشف و شهود را برای خود منزلتی به حساب آورد، از راه باز می ماندو از نهایت مقصود دور می گردد. یعنی شهود، مقصد غایی نیست و تنها یکی از منازل راه است.چون میزان و مراتب شهود نیز بسته به معرفت بیننده آن متفاوت است . بنا براین هر کسی به پندار ادراک ...
	(خوارزمی،1368، ج1 : 64)

	بایزید می گوید: هر که به خود فرو نگرد و عبادت خویش خالص بیند و از صفای کشف خود حسابی بر تواند گرفت ، و نفس خود را اخبث النفوس نبیند، او از هیچ حساب نیست. و هم او می گوید: علم، عذر است، معرفت ، مکر است و مشاهده حجاب؛ پس کی خواهی یافت چیزی که می طلبی؟(ع...
	حتی«بهشت» در تعبیر عارفان حجاب است ابن عربی می‌گوید: وادخلی جنّتی یعنی داخل شوید در «ستر» من که آن حجاب من است و محل اصحاب من. در توجیه آن می گویند: جنت در لغت زمینی است پر از درختان انبوه، چنان که سایه اش پوشاننده زمین است و مأخوذ از جن است. آنان می ...
	نور جمال یار که بالاترین مرحله شهودی است خود حجابی بر سالک است :
	(مولوی،1373 :1282)

	شعاع جمال یار چون دیده را خیره می‌سازد خود مانع دیدار میگردد.
	(حافظ،1381: 540)

	دیگر دلیل حجاب گشتنِ مشاهده این است که وقتی شاهد عرفان از قلب به در میرود مشاهدهگر در غم فراقش می ماند و بیش از شاهد، متوجه به هجران او می گردد و این خود حجاب است. (ابن عربی،1387: 126)که داستان پیر چنگی و گریستنش را به یاد می آورد.
	تجلی ذاتی که  آخرین مرحله تجلی است، نیز حجاب است ؛ می گویند : آینه مثالی است که حق نصب کرده از برای تجلی ذاتی تا هر کس از اهل عالم در وی نظر اندازد، جز صورت خود نبیند . پس می فهمد که دیدن ذات الهی ممکن نیست مگر در هنگام تجلی اسمایی آن هم از ورای حجاب...
	نور و ظلمتی دیگر نیز در حجاب ها ی صوفیه دیده می شود و آن ظلمت نفسی است که روز و خورشید روح را می پوشاند و مایهی حیات و پدید آمدن معانی در دل می گردد. و این معنی را از قرآن تأویل میکنند:
	والیلِ إذا یغشاها(الشمس/4)یعنی هنگامی که شبِ ظلمتِ نفس، روح را می پوشاند. قلبی که محل معرفت و عرش رحمان است جز به آمیختگی نور روح و ظلمت نفس( خاکی بودنش) پدید نمیآید. پس قلب ترکیبی از اجنماع این نور و ظلمت است . اگر ظلمت نفس نباشد معانی در قلب پدید ن...
	قرآن در سوره نجم از حجابی سخن می گوید که سدره را در بر گرفته است . با مطالعه در معانی و تفسیر ها در می یابیم مفسران و مترجمان نتوانستند به حقیقت پنهان در این آیه پی ببرند. وقتى كه سدره را چيزى در خود مى‏پوشيد، (آيتى) چون سدره را مى‏پوشاند (از نور عظمت...
	نتیجه‌گیری

	1-  چنان که بر می آید حجاب ها از نور و ظلمت آدم مسکین را در بر گرفته اند و تنها باید همتی از سوی حق به او تفویض گردد تا ابتدا رذایل اخلاقی را رها کند و مطابق با احکام شریعت و آموزه های اخلاقی سودمند عرفان اسلامی، حجاب های ظلمت را از وجود ارزشمند انسان...
	2-نخستین مراحل برطرف نمودن حجاب عاری نمودن نفس از پلیدی ها و تبدیل کردن نفس اماره به لوامه و پس از آن به نفس مطمئنه است .انسان باید همواره دستی به ربنا برآورد و لا تزغ قلبی بخواند تا او که نور دیدار می دهد، به ختم جان و مهر دل و حجاب رین گرفتارش نسازد...
	3ـ حجاب های نور که مراتب بالای بشریت است و نشانگر عظمت حق است و دور از دسترس بودن او و در عین حال جایگاه رفیع انسان را بیان می کند که چگونه می تواند  جان و دلش را در حضرت دوست حاضر آرد و به این ادراک برسد که این پیکره گِلی چون گلابدانی سرشته شده که اگ...
	4- آنچه در نهایت باید گفت این است که حجاب ها با آن که دور کننده اند اما خود دلیلی برارزش و قابلیت انسان به رشد و تعالی به شمار می آیند و علاوه بر آن به انسان یادآور می شوند که همواره بین انسان و خدا بسیار فاصله است و با آن که از رگ گردن به او نزدیک تر...
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